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       30 ـ غفلت
          زدايي غفلت

  هايي از انذار در قرآن  ـ قسمت دوم ـ نمونهانذار ـ4
  18سوره غافر آيه 

  وَ أنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الآْزفَِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمينَ ما لِلظَّالِمينَ مِنْ حَميمٍ وَ لا شَفيعٍ يطُاعُ 
رسد و  ها به گلوگاه مى ان، هنگامى كه از شدت وحشت دلها را از روز نزديك بترس و آن

گردد؛ براى ستمكاران دوستى وجود ندارد، و نه  تمامى وجود آنها مملو از اندوه مى
  . اى كه شفاعتش پذيرفته شود شفاعت كننده

  14 تا 12سوره فرقان آيات 
 ا وَ زَفِيرًاا تَـغَيُّظً تـْهُم مِّن مَّكاَنِ بعَِيدٍ سَمِعُواْ لَهَ إِذَا رأََ 

هنگامى كه اين آتش آنان را از مكانى دور ببيند، صداى وحشتناك و خشم آلودش را 
  . شنوند زدن شديد همراه است مى كه با نفس

  هَا مَكانَاً ضَيـِّقًا مُّقَرَّنيِنَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُـبُوراًوَ إِذَا ألُْقُواْ مِن ـْ
نده شوند در حالى كه در غل و و هنگامى كه در جاى تنگ و محدودى از آن افك

  ! شود زنجيرند، فرياد واويلاى آنان بلند مى
  لاَّ تَدْعُواْ الْيـَوْمَ ثُـبُوراً وَاحِدًا وَ ادْعُواْ ثُـبُوراً كَثِيرًا

  !امروز يك بار واويلا نگوييد، بلكه بسيار واويلا بگوييد:) شود به آنان گفته مى(
  6سوره تحريم آيه

ئكَةٌ غِلاَظٌ ا مَلاَ هَ جَارةَُ عَلَي ـْحِ  ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْ    وَ أَهْلِيكمُ   مَنُواْ قُواْ أنَفُسَكمُ آنَ َ ا الَّذِيهَ أيَُّـ ا يَ 
 شِدَادٌ لاَّ يَـعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 

ها و  ه هيزم آن انسانايد خود و خانواده خويش را از آتشى ك اى كسانى كه ايمان آورده
هاست نگه داريد؛ آتشى كه فرشتگانى بر آن گمارده شده كه خشن و سختگيرند  سنگ

) طور كامل به(اند  چه را فرمان داده شده كنند و آن و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى
  !نمايند اجرا مى
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  22 تا 19 آيات حجسوره 
 مِيمُ حَ  مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فـَوْقِ رءُُوسِهِمُ الْ مْ ثيَِابٌ لَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُ فاَ

كسانى كه كافر شدند، لباسهايى از آتش براى آنها بريده شده، و مايع سوزان و جوشان 
  شود؛  بر سرشان ريخته مى

  لُودُ جُ هِمْ وَ الْ يُصْهَرُ بِهِ مَا فىِ بطُُونِ 
  . شان هاي شود، و هم پوست شان با آن آب مى آن چنان كه هم درون

  م مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ هُ وَ لَ 
  . است) سوزان(و براى آنان گرزهايى از آهن 

  حَريِقِ  أُعِيدُواْ فِيهَا وَ ذُوقُواْ عَذَابَ الْ   ا مِنْ غَمّ هَ رُجُواْ مِن ـْكُلَّمَا أَراَدُواْ أَن يَخْ 
به (گردانند؛ و  ىهاى دوزخ خارج شوند، آنها را به آن بازم هر گاه بخواهند از غم و اندوه

  ! بچشيد عذاب سوزان را:) شود آنان گفته مى
  107 تا 104سوره هود آيات 

رُهُ إِلاَّ لأَِجَلٍ مَّعْدُودٍ    وَ مَا نُـؤَخِّ
  ! اندازيم را، جز تا زمان محدودى، تأخير نمى) مجازات(و ما آن 

هُمْ شَقِ    ىٌّ وَ سَعِيدٌ يَـوْمَ يأَْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَـفْسٌ إِلاَّ بإِِذْنهِِ فَمِنـْ
گويد؛  فرا رسد، هيچ كس جز به اجازه او سخن نمى) قيامت و زمان مجازات(آن روز كه 

  ! گروهى بدبختند و گروهى خوشبخت
  مْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ ذِينَ شَقُواْ فَفِى النَّارِ لَهُ فأََمَّا الَّ 
» شهيق«و » زفير «جا، ها كه بدبخت شدند، در آتشند؛ و براى آنان در آن اما آن

  ... است ]  هاى طولانى دم و بازدم ناله[
  لِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَْرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ إِنَّ ربََّكَ فـَعَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ اخَ 

چه پروردگارت  ها و زمين برپاست؛ مگر آن جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمان
  ! دهد پروردگارت هر چه را بخواهد انجام مى! بخواهد
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  48 و 47 آيات قمرسوره 
 إِنَّ الْمُجْرمِِينَ فىِ ضَلاَلٍ وَ سُعُرٍ 
  هاى آتشند،  مجرمان در گمراهى و شعله

   وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ  يَـوْمَ يُسْحَبُونَ فىِ النَّارِ عَلىَ 
:) شود و به آنها گفته مى(شوند  ده مىدر آن روز كه در آتش دوزخ به صورتشان كشي

  ! بچشيد آتش دوزخ را
  30 تا 26سوره مدثر آيات 

  سَأُصْلِيهِ سَقَرَ 
  ! كنم مى]  دوزخ[بزودى او را وارد سقَر ) اما(

  وَ مَا أَدْرئَكَ مَا سَقَرُ 
  ! چيست» سقر«دانى  و تو نمى

  لاَ تُـبْقِى وَ لاَ تَذَرُ 
  ! سازد گذارد و نه چيزى را رها مى  مىنه چيزى را باقى) آتشى است كه(

  لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ 
  ! كند پوست تن را بكلىّ دگرگون مى

  ا تِسْعَةَ عَشَرَ هَ عَلَي ـْ
  ! اند بر آن گمارده شده) از فرشتگان عذاب(نوزده نفر 

  45 تا 40سوره مدثر آيات 
  چه كساني وارد سقر مي شوند؟

  فىِ جَنَّاتٍ يَـتَسَاءَلُونَ 
  ... كنند  هاى بهشتند، و سؤال مى در باغ» اصحاب يمين«ها  آن

  عَنِ الْمُجْرمِِينَ 
  : از مجرمان
   فىِ سَقَرَ   مَا سَلَكَكمُ 

  ! چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟
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  قاَلُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 
  ما از نمازگزاران نبوديم، : گويند مى

  وَ لَمْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ 
  كرديم،  اطعام مستمند نمىو 

  خَائضِينَ وضُ مَعَ الْ وَ كُنَّا نَخُ 
  و پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم، 

 وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بيِـَوْمِ الدِّينِ 
    كرديم و همواره روز جزا را انكار مى

  56 تا 41سوره واقعه بخشي از آيات 
  مَالِ حَابُ الشِّ حَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْ وَ أَصْ 

شان به دست  شان به نشانه جرم كه نامه اعمال(و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالى 
  )! شود ها داده مى چپ آن
  ومٍ وَ حَمِيمٍ فىِ سَمُ 

  ها در ميان بادهاى كشنده و آب سوزان قرار دارند،  آن
  مُومٍ  مِّن يَحْ   وَ ظِلٍ 

  ! و در سايه دودهاى متراكم و آتشزا
  ريِمٍ لاَّ باَرِدٍ وَ لاَ كَ 

  ! اى كه نه خنك است و نه آرامبخش سايه
  رَفِينَ مْ كانَوُاْ قـَبْلَ ذَالِكَ مُت ـْهُ إِنَّـ 
  مست و مغرور نعمت بودند، ) در عالم دنيا(ها پيش از اين  آن

  وَ كانَوُاْ يُصِرُّونَ عَلىَ الحِنثِ الْعَظِيمِ 
  ورزيدند،  و بر گناهان بزرگ اصرار مى

...  
   مِّن زَقُّومٍ ونَ مِن شَجَرٍ كلُ لاََ 

  خوريد،  از درخت زقوّم مى) شما گنهكاران و منكران قيامت(قطعاً 
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  هَا الْبُطُونَ نَ مِن ـْفَمَالِوُ 
  كنيد،  ها را از آن پر مى و شكم

  حَمِيمِ فَشَاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الْ 
  نوشيد،  و روى آن از آب سوزان مى

  هِيمِ فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الْ 
  ! آشاميد  به بيمارى عطش، از آن مىو همچون شتران مبتلا

  هُمْ يَـوْمَ الدِّينِ هَاذَا نُـزُلُ 
  ! ها در قيامت اين است وسيله پذيرايى از آن

  50 تا 40 آيات دخانسوره 
  إِنَّ يَـوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُـهُمْ أَجْمَعِينَ 

  !هاست گاه همه آن وعده) حق از باطل(روز جدايى 
   وَ لاَ هُمْ ينُصَرُونَ اً ن مَّوْلىً شَيْ يَـوْمَ لاَ يُـغْنىِ مَوْلىً عَ 

كند، و از هيچ سو يارى  روزى كه هيچ دوستى كمترين كمكى به دوستش نمى
  شوند؛ نمى

  إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ 
  !مگر كسى كه خدا او را مورد رحمت قرار داده، چرا كه او عزيز و رحيم است

  رَتَ الزَّقُّومِ إِنَّ شَجَ 
  ...مسلمّاً درخت زقوّم 

  طَعَامُ الأْثَيِمِ 
  غذاى گنهكاران است،
  كالَْمُهْلِ يَـغْلىِ فىِ الْبُطُونِ 

  جوشد؛ همانند فلز گداخته در شكمها مى
   الْحَمِيمِ    یكَغَلْ 

  !جوششى همچون آب سوزان
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  جَحِيمِ  سَوَاءِ الْ  خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلىَ 
اين كافر مجرم را بگيريد و به ميان دوزخ :) شود ران دوزخ خطاب مىآن گاه به مأمو(

  !پرتابش كنيد
   صُبُّواْ فـَوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ    ثمُ 

  !سپس بر سر او از عذاب جوشان بريزيد
  ذُقْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الْكَريِمُ 

  !قدرتمند و محترم بودىبسيار ) به پندار خود(بچش كه :) شود به او گفته مى(
  رُونَ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْت ـَ

  !كرديد اين همان چيزى است كه پيوسته در آن ترديد مى
  29سوره كهف آيه 

وهَ بئِْسَ إِنَّا اَعْتَدْنا لِلظَّالِمينَ ناراً اَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ يَسْتَغيثُوا يغُاثوُا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُ 
 الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَـفَقاً 

اش آنان را از هر سو احاطـه كـرده           ما براى ستمگران آتشى آماده كرديم كه سراپرده       
ها  آورند كه همچون فلز گداخته صورت       و اگر تقاضاى آب كنند، آبى براى آنان مي        ! است

  ! چه بد نوشيدنى، و چه بد محل اجتماعى است! كند را بريان مى
 هاي جهنم  مد

آله، نشسته بود جبرئيل آمد در خدمتش، در صورتى          و عليه اللّه روزى رسول خدا، صلىّ   
  . كه افسرده و محزون بود و رنگش متغير بود

  » بينم؟ اى جبرئيل چرا تو را افسرده و محزون مى«: پيغمبر فرمود
 امـروز گذاشـته     ، چرا چنين نباشم در صورتى كه      آله و عليه اللّه صلىّاى محمد،   «: گفت
  . »  جهنم هاى شد دم

  »؟  جهنم هاى چه چيز است دم«: ، گفتآله  و عليه اللّه صلىّپيغمبر خدا، 
همانا خداى تعالى امر فرمود به آتش، بر افروخته شد هزار سال تا سرخ              «: عرض كرد 

پـس از آن امـر      . بعد از آن امر فرمود به آن افروخته شد هزار سـال تـا سـفيد شـد                 . شد
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پس اگر يـك  . ود به آن، افروخته شد هزار سال تا سياه شد و آن سياه و تاريك است       فرم

حلقه از زنجيرى كه بلندى آن هفتاد ذراع است گذاشـته شـود بـر دنيـا، هـر آينـه آب                      
هـاى اهـل    يى از زقـوم و ضـريع آن بچكـد در آب    و اگر قطره. شود دنيا از حرارت آن  مى

  » .ميرند از گند آن دنيا، همه مى
پس خداى تعالى   . ، و جبرئيل گريان شد    آله و عليه اللّه صلىّس گريه كرد رسول خدا،      پ

رسـاند بـه شـما و        خداى شما سلام مى   «: عرض كرد ].  اى[ها فرشته    فرستاد به سوى آن   
كه گناهى كنيد كه عذاب كنم شما را بـه           فرمايد من ايمن كردم شما دو تن را از اين          مى

  » .واسطه آن
ل اين حديث شريف بسيار است، و وجـود جهـنم و عـذاب الـيم آن از                  اى عزيز، امثا  

ضروريات جميع اديان و واضحات برهان اسـت، و اصـحاب مكاشـفه و اربـاب قلـوب در                   
درست تصور و تدبر كن در مضمون ايـن حـديث كمـر             . اند همين عالم نمونه آن را ديده     

 به بيابان بگـذارى؟ چـه       ها سر  شكن، آيا اگر احتمال صحت هم بدهى، نبايد مثل ديوانه         
يـل بـر   شده كه ما اين قدر در خواب غفلت و جهالتيم؟ آيا ملكى مثل رسول اللّه و جبرئ         

ما نازل شده و ما را از عذاب خدا ايمن كرده؟ با اينكه رسول خدا و اولياء او تا آخر عمـر                  
ولـى كارخانـه خـدا از خـوف        . هم از خوف خدا قرار نداشتند و خواب و خوراك نداشتند          

هـايش و    هـا و زاري    الـسلام، امـام معـصوم، گريـه        الحـسين، عليهمـا    بن على. كرد غش مى 
ما را چه شده كه هيچ حيا نكرده در     . كند هايش دل را پاره پاره مى      لهمناجات و عجز و نا    

كنـيم؟ اى واى بـر مـا و بـر            محضر ربوبيت اين قدر هتك حرمات و نواميس الهى را مى          
اى واى بـر حـال مـا در بـرزخ و            ! اى واى بر ما و بر شـدت سـكرات مـوت مـا             ! غفلت ما 
 بر حـال مـا در جهـنم و عـذاب و     اى واى! هاى آن هاى آن، و در قيامت و ظلمت     سختي

  !عقاب آن
  18االله عليه؛ ص  اربعين حديث حضرت امام خميني رحمت
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   در مسجد كوفه السلام مناجات حضرت اميرالمؤمنين عليه
السلام در ابتداي اين مناجات به تعدادي از آيات مربوط به قيامت و عذاب             امام علي عليه  
  :فرمايد آن اشاره مي

    أَسْألَُكَ الأَْمَانَ اللَّهُمَّ إِنيِّ 
فَعُ مَالٌ وَ لا بَـنُونَ إِلا مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ    )89 و88/شعراء(  يَـوْمَ لا يَـنـْ

  :كنم آن روز سختى كه پروردگارا من از تو درخواست ايمنى مى
كه با قلب پاك و سـالم حـضور خـدا آيـد              مال و فرزند هيچ نفع نبخشد و چيزى جز آن         

  .هدسود ند
    وَ أَسْألَُكَ الأَْمَانَ 

  )27/فرقان( يَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَـقُولُ ياَ ليَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا
  :كنم آن روز سختى كه از تو درخواست ايمنى مىو 

 اى  گويـد  خايد و مـى    در روز سختى كه ظالم از پشيمانى و حسرت انگشت به دندان مى            
  .گرفتم كاش من با رسول حق راه طاعت پيش مى

  وَ أَسْألَُكَ الأَْمَانَ يَـوْمَ 
  )41/الرحمن(  يُـعْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَاهُمْ فـَيـُؤْخَذُ باِلنـَّوَاصِي وَ الأَْقْدَامِ 

  :كنم آن روز سختى كه از تو درخواست ايمنى مىو 
هاشـان   ها را با پـاي     موى پيشانى آن  شوند كه پس     شان شناخته مى   گنهكاران به سيماي  

  .)و درون آتش اندازند(بگيرند 
   وَ أَسْألَُكَ الأَْمَانَ 

  )33/لقمان( يَـوْمَ لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ 
  :ى كهكنم آن روز سخت از تو درخواست ايمنى مىو 

نه پدرى به جاى فرزند و نه فرزندى به جاى پدر جزا و كيفر شود و البته آن روز وعـده                     
  .خدا حق و حقيقت است
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  وَ أَسْألَُكَ الأَْمَانَ يَـوْمَ 
فَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرتَُـهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ    )52/غافر( لا يَـنـْ

  :كنم آن روز سختى كه  مىاز تو درخواست ايمنىو 
  .مردم ظالم ستمگر را عذرخواهى سود نبخشد و بر آنان لعن و منزلگاه بد است

  وَ أَسْألَُكَ الأَْمَانَ 
  )19/انفطار(  يَـوْمَ لا تَمْلِكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيْئا وَ الأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ لِلَّهِ 

  :كنم آن روز سختى كه از تو درخواست ايمنى مىو 
  .س را قدرت بر كس ديگر نيست و فرمان در آن روز خاص خداستك هيچ

  وَ أَسْألَُكَ الأَْمَانَ 
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ  يَـوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أمُِّهِ وَ أبَيِهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بنَِيهِ لِكُلِّ امْرِى ءٍ مِنـْ

  )37 تا 34/عبس(_يُـغْنِيهِ 
  :كنم آن روز سختى كه ى مىاز تو درخواست ايمنو 

گريـزد كـه هـر كـس در آن روز            هر شخص از برادر و مادر و پدر و زن و فرزندانش مـى             
  .نياز دارد توجه به كار خويش از غيرش بى

  وَ أَسْألَُكَ الأَْمَانَ 
أَخِيهِ وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُـؤْوِيهِ وَ مَنْ يَـوْمَ يَـوَدُّ الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ 

  )16 تا 11/معارج(  فِي الأَْرْضِ جَمِيعا ثمَُّ يُـنْجِيهِ كَلا إِنَّـهَا لَظَى نَـزَّاعَةً لِلشَّوَى
  :كنم آن روز سختى كه از تو درخواست ايمنى مىو 

 از عذاب برهد   كافر بدكار آرزو كند كه اى كاش توانستى فرزندانش را فداى خود سازد و             
خواسـتند و هـر كـه در روى     حمايتش برمـى ه  اش كه هميشه ب    و هم زن و برادر و قبيله      

كـه  (زمين است همه را فداى خود گرداند تا از عذاب نجات يابد اما هرگز چنين نيست                 
هاى سوزان آتش است، دست و پا و پوست سر را            شعله) ها بتوان نجات يافت، آرى     با اين 
  ! ردب كند و مى مى
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  :راه توبه باز است
ا   « ى يـا جملـه   * »إلَِّا الَّذينَ تابوا   « ى ، جمله   عذاب  دنبال آيات   معمولًا قرآن كريم به    إلَِّـ

نْ تابراه اصلاح، هرگز بر كسى بسته نيست: را آورده تا بگويد» م.  
  288، ص5 تفسير نور، ج

  خوف و رجا
ــاً  ــزَّلَ أَحْــسَنَ الْحَــدِيثِ كِتاب ــينُ اللَّــهُ نَـ ــُمَّ تلَِ ــمْ ث ــودُ الَّــذِينَ يَخْــشَوْنَ ربََّـهُ ــهُ جُلُ ــشَعِرُّ مِنْ ــانِيَ تَـقْ ــشابِهاً مَث مُتَ

 اللَّـهُ فَمـا لـَهُ مِـنْ   ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَـهْـدِي بـِهِ مَـنْ يـَشاءُ وَ مَـنْ يـُضْلِلِ  جُلُودُهُمْ وَ قُـلُوبُـهُمْ إِلى
  )23/زمر(هادٍ 

و مشابه يكـديگر    (متشابه  ) كه آياتش (ن را در قالب كتابى نازل كرد        خداوند بهترين سخ  
افتد،  ترسند به لرزه مى    آن پوست كسانى كه از پروردگارشان مى      ) تلاوت آيات (از  ). است

شـود، ايـن     هاى آنـان نـرم و آرام مـى         ها و دل   به ياد خدا پوست   ) با ايمان و انس   (سپس  
بـه  (كند و هر كه را خداونـد         ه آن هدايت مى   است هدايت خداوند كه هر كه را بخواهد ب        

  .اى براى او نيست گمراه نمايد، پس هيچ هدايت كننده) خاطر فسق و فسادش
  :توضيح آيه

و با شنيدن آيات رحمت اميـدوار       » تَـقْـشَعِرُّ « خوف دارد،      عذاب  مؤمن، با شنيدن آيات   
  »ثمَُّ تلَِينُ جُلُودُهُمْ «. شود مى

  162، ص8 تفسير نور، ج
  هربان و قهارم

  . كه مهربان است، قهار هم هست خداوند در عين اين
  :فرمايد خواهد خود را معرفي كند مي وقتي مي

  غَافِرِ الذَّنبِ وَ قَابِلِ التـَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ 
خداوندى كه آمرزنده گناه، پذيرنده توبه، داراى مجازات سخت، و صاحب نعمت فـراوان              

  )3/غافر( .است



 

 

105
  :فرمايد اي ديگر مي در آيه

  وَ اَنَّ عَذَابىِ هُوَ الْعَذَابُ الاْلَِيمُ *  انَاَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ    عِبَادِى انَىّ    نبَئّ 
عذاب و كيفر من، همان عـذاب       ) كه اين(و  ! بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم       

  )50و49/حجر(! دردناك است
  :همچنين فرموده است
   ظلُْمِهِمْ وَ إِنَّ ربََّكَ لَشَديدُ الْعِقابِ  إِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى
در عـين   ( داراى مغفـرت اسـت؛ و        -كننـد   با اينكه ظلم مى    -پروردگار تو نسبت به مردم    

  )6/رعد( .پروردگارت داراى عذاب شديد است) حال،
  :نيز فرمود و

   وَ ذُو عِقابٍ الَيمٍ إِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ 
  )43/فصلت( .داراى مجازات دردناكى است) هم(پروردگار تو داراى مغفرت و 
  :خوانيم نيز مي) دعاي هر شب ماه مبارك رمضان(در ابتداي دعاي افتتاح 

   فيِ مَوْضِعِ النَّكَالِ وَ النَّقِمَة بِينَ ايَْـقَنْتُ انََّكَ ارَْحَمُ الرَّاحمِِينَ فيِ مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ الرَّحمَْةِ وَ اَشَدُّ الْمُعَاقِ 
تـرين   ترين مهربانان عالمى در موضع عفـو و بخـشش و سـخت             يقين دارم كه تو مهربان    

  .و انتقامجاي به زنجير كشيدن  در اي مجازات كننده
  بيم و اميد خواص

خواص از مردم، يعنى آنان كـه خـداى را از روى محبتـى كـه بـه او دارنـد عبـادت                       
 و رجا و تهديـد و        نند، نه از جهت ترس از آتش و يا طمع در بهشت، البته از خوف              ك مى

كنند، وقتى به تهديد از آتـش        تطميعى كه در دعوت دينى هست چيز ديگرى تلقى مى         
فهمنـد، و   خورند از آن آتش، آتش فـراق و دورى از پروردگـار و سـخط وى را مـى         برمى

 و قرب ساحت او و خشنودى او منتقل         همچنين از شنيدن وصف بهشت به نعمت وصل       
   .گردند شده و مشتاق آن مى

  )52ص 7  ج؛ترجمه تفسير الميزان(
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  )يا ستار العيوب(اي از توبه  نمونه

  .اسرائيل از نيامدن باران قحطي شد  در بنيالسلام هير زمان حضرت موسي علد
ده و قحطـي    السلام جمع شدند كه يا موسـي بـاران نيام ـ           مردم خدمت حضرت موسي عليه    

  .زياد شده بيا و براي ما دعا كن تا مردم از اين مشكلات درآيند
ي جمـع شـوند و نمـاز        يالسلام به همه مردم دستور داد كـه در صـحرا            حضرت موسي عليه  

  .ها نازل كند  خوانند و دعا كنند كه خداوند متعال باران را برآندعاي باران
ودند در صحرا جمع شدند و هر چه دعا كردند جمعيت زيادي كه زيادتر از هفتاد هزار نفر ب

  .خبري از باران نشد
السلام سر به آسمان كرد و فرمود خدايا من با هفتاد هزار نفر هـر چـه                   حضرت موسي عليه  

  !مگر قدرت و منزلت من پيش تو كهنه شده؟! آيد؟ كنيم چرا باران نمي دعا مي
كرد   چهل سال مرا معصيت مي     نه، در ميان شما يك نفر است كه        خطاب رسيد اي موسي،   

  .به او بگو از ميان اين جمعيت بيرون رود تا باران را بر شما نازل كنم
  .رسد  خدايا صداي من ضعيف است چگونه به هفتاد هزار نفر جمعيت مي:عرض كرد
  .رسانم  اي موسي تو بگو من صداي تو را به مردم مي:خطاب شد

كـه چهـل سـال اسـت معـصيت خـدا را          حضرت موسي به صداي بلند صـدا زد اي كـسي          
خاطر شومي تو بـاران رحمـتش را از مـا قطـع      هكني برخيز از ميان ما بيرون رو، زيرا خدا ب          مي

  .كرده
اطراف كرد ديد كسي بيرون نرفت، فهميد خودش است كـه بايـد             ه  آن مرد عاصي نگاهي ب    

بيننـد و    مـرا مـي   خود گفت چه كنم اگـر برخيـزم از ميـان مـردم بـروم، مـردم                   با. بيرون رود 
جـا نشـست و از روي        همـان . كنـد  شوم اگر نروم خدا باران را نازل نمـي         شناسند و رسوا مي    مي

  .حقيقت و صميم قلب از كارهاي زشت خود پيشمان شد و توبه كرد
  .  سيراب شدندهمههم متصل شدند و چنان باراني آمد كه  ه ابرها آمدند بناگهان

طـور شـد     هكه از ميان ما بيرون نرفت چ         الهي كسي  :عرض كرد السلام    حضرت موسي عليه  
  .كه باران آمد

كه شـما را     سبب آن كسي  ه  باران دادم ب   ، به شما  »سقيتكم بالّذي منعتكم به    «:خطاب شد 
  .منع كردم و گفتم از ميان شما بيرون برود

  !؟شود اين بنده معصيتكار را به من نشان دهي خدايا مي: السلام فرمود حضرت موسي عليه
كرد رسوايش نكردم حالا كه توبه كـرده         كه مرا معصيت مي    خطاب شد اي موسي آن وقتي     

 مـن   . كـنم  خبرچينـي  خـودم    ،دارم  را دشـمن مـي     هـا   كه خبـرچين   حاشا من    .او را رسوا كنم   
  .كنم خود بيايم آبرويش را بريزم العيوب هستم بركارهاي زشت مردم روپوشي مي ستار
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